
گــروه حــوادث/  دو پرســتار خانگــی کــه بــا همدســتی 
یکدیگر حــدود یک میلیــارد تومان اموال بــا ارزش خانه 
صاحبکارشــان را ســرقت کــرده بودنــد از ســوی پلیــس 

دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، یکــم تیرماه زنی 
جــوان با مراجعه به کلانتری دربند گفت: چند ماه پیش 
به دلیــل بیمــاری پدر و مادرم 2 پرســتار و یــک خدمتکار 
زن اســتخدام کردم. پس از فوت پدرم با یکی از پرستاران 
تســویه حساب کردم اما چند روز بعد متوجه شدم اموال 
با ارزشــی شــامل تابلو فرش، طلاها، قالی ابریشــم، وجه 
نقــد، دلار، یــورو و... بــه ارزش حــدود 10 میلیــارد ریــال از 
خانه ســرقت شــده است.سرهنگ »ســید علی شریفی« 
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در تشریح این خبر 
گفت: وقتی پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارسال شد 
کارآگاهان برای کشــف ســرنخ هایی از سرقت و چگونگی 
آن به خانه شاکی رفتند و چندین سرنخ از سارق به دست 
آوردند. در تحقیقات پلیســی مشخص شد که پرستار زن 
به نام ناهید 35 ساله با همکاری همدستش که احتمال 
داشت یکی از مســتخدمان باشد سرقت را مرتکب شده 
اســت.ناهید به دســتور مقــام قضایــی بازداشــت و برای 

رســیدگی تخصصی از کلانتــری 122 دربند تحویل پایگاه 
یکم پلیس آگاهی شــد. محتویات پرونــده حکایت از آن 
داشــت متهــم به عنوان پرســتار پــدر شــاکی کار می کرده 
اســت.متهم در بازجویی تکمیلی لب به اعتراف گشود و 
اظهار داشــت: با همکاری سیمین که پرستار مادر شاکی 
بود از اوضاع و احوال منزل بخوبی باخبر شدم و یک تابلو 
فرش ســرقت کــردم و در ادامه وقتی متوجه شــدم افراد 
منزل متوجه سرقت نشدند به دفعات مختلف اموال با 
ارزش را سرقت کردم و سیمین آنها را می فروخته و مبلغ 

به دست آمده را بین خود تقسیم می کردیم.
سرهنگ شــریفی با بیان اینکه با هماهنگی های قضایی 
دســتگیری ســیمین نیــز در دســتور کار قرار گرفــت، بیان 
داشــت: در رصد های اطلاعاتی مشخص شد که سیمین 
با اطلاع از دستگیری همدستش محل سکونتش را تغییر 
داده و نقــل مــکان کرده اســت کــه در ادامه بــا رصد های 
اطلاعاتی مخفیگاه دوم ســیمین شناســایی و کارآگاهان 
موفق شــدند وی را در مخفیگاهش دســتگیر و به پلیس 

آگاهی انتقال دهند.
ســیمین نیز به جرم ارتکابی اقرار و اظهار داشــت: اموال 
ســرقتی را بــه چنــد فروشــگاه فروخته اســت. بــا اعتراف 

صریح متهمــان کارآگاهان موفق شــدند فروشــگاه های 
مذکور را شناسایی و بخش زیادی از اموال شاکی را به وی 
برگردانند.رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران افزود: با 
تکمیل پرونده متهمان با قرار مجرمیت صادره از ســوی 
شــعبه بازپرســی ناحیــه 34 تهــران روانه زندان شــدند و 

مالخران نیز به قید ضمانت آزاد شدند.
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سرقت خودرو با نوزاد
گروه حوادث / ســارقی کــه یک خودرو را به همراه نوزاد  داخل آن  به ســرقت 

برده بود در کمتر از نیمساعت دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، عصر   روز جمعه در شهرســتان رشــت 
فــردی بــه قصد خرید از یک فروشــگاه،  خودرویش را در حالی که روشــن بود 
و کــودک 9 ماهــه اش نیز داخل آن بود  ترک کرد  اما وقتی بعد از چند دقیقه 

برگشت  متوجه شد که خودرو به همراه کودکش به سرقت رفته است.
سرهنگ علی رمضانی فرمانده انتظامی شهرستان رشت در این باره گفت: 
پــس از اطلاع ماموران انتظامی از این ســرقت، بلافاصله نیروهای انتظامی 
با اجرای طرح مهار و کنترل تمامی محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی و با 
اجرای گشت های محسوس و نامحســوس، سرانجام موفق شدند خودروی 
پراید ســرقتی را در کمتر از نیم ســاعت در بخش ســنگر شناســایی و متهم را 
دســتگیر کنند و کودک خردســال نیز در صحت و سلامت کامل به والدینش 
تحویل شد و رسیدگی به پرونده سارق ۵0 ساله این پرونده در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.

کلاهبرداری با پیش فروش واکسن کرونا
گــروه حوادث / تبلیغ برای فروش واکســن و هرگونــه داروی کرونا در فضای 

مجازی غیرقانونی بوده و جرم تلقی می شود.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این 
باره به ایسنا گفت: انتشار برخی آگهی ها در فضای مجازی با موضوع پیش 
فروش واکسن کرونا یا فروش داروهای آن به منزله تهدیدی برای سلامت 
افراد محسوب می شود و همان طور که بارها گفته و تأکید شده است، فروش 
هرگونــه دارو در فضــای مجــازی ممنــوع بوده و بــا عامــلان آن برابر قانون 

برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: از زمان شــیوع ویروس کرونا نیز در مواردی شــاهد آن بودیم 
که افراد ســودجو با انتشــار آگهی در فضای مجازی ادعای فروش داروهای 
مربوط به کرونا را داشــتند که این افراد از ســوی پلیس شناســایی و دستگیر 
شده و در بازجویی از آنان مشخص شده که یا دارویشان تقلبی و جعلی بوده 
یا اینکه اصلًا دارویی در کار نبوده و فقط به قصد ســودجویی و کلاهبرداری 

دست به چنین اقدامی زده اند.
بــه تازگی نیز با توجه به حساســیت افــکار عمومی و خبرهایی کــه در مورد 
واکسن کرونا منتشر شده این احتمال وجود دارد که افراد سودجو در پوشش 
پیش فروش واکسن یا فروش آن قصد کلاهبرداری از مردم را داشته باشند 
که لازم اســت شهروندان هوشــیار باشند و البته پلیس نیز با چنین مواردی 

برخورد خواهد کرد.
گودرزی گفت: هشدار ما به شهروندان این است که به هیچ عنوان اقدام به 
خرید دارو از فضای مجازی نکنند چرا که چنین اقدامی غیرقانونی است. از 
طرف دیگر اگر با چنین آگهی هایی روبه رو شدند به هیچ عنوان فریب آن را 
نخورند چرا که یا داروی بی اثر و تاریخ مصرف گذشته به دستشان می رسد 
که احتمال مســمومیت بــا آن نیز وجــود دارد، یا اینکه اصــلًا دارویی وجود 

ندارد و آگهی برای کلاهبرداری منتشر شده است.

گروه حوادث/  بی توجهی سارقان موتورسیکلت به 
دستور ایست پلیس بعد از یک تعقیب و گریز طولانی 
منجر به تیراندازی مأموران و مرگ یکی از سارقان شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شامگاه چهارشنبه 
گذشــته مأمــوران گشــت کلانتــری در غــرب پایتخت، 
حین گشت به موتورسیکلت دو ترکی مشکوک شدند. 
مأموران به راکبین موتورسیکلت دستور ایست داده اما 

آنهــا اقدام به فــرار کردند. بدین ترتیب تعقیب و گریز 
آغاز شد و مأموران که موتورسواران را در فرار می دیدند 
پــس از چندین بار هشــدار ایســت اقدام بــه تیراندازی 
کردنــد. در جریــان این تیراندازی یکی از موتورســواران 
مجروح شــد و مأموران موفق شدند همدست او را نیز 
دستگیر کنند.موتورسوار مجروح به بیمارستان منتقل 
اما ســاعاتی بعد تسلیم مرگ شــد. همدست او که در 

جریان تعقیب و گریز بازداشــت شــده بود به مأموران 
گفــت: 13 ســابقه کیفــری دارم و چندین ســابقه ام به 

خاطر سرقت موتورسیکلت است. 
شــب حادثه به همراه دوستم موتورسیکلتی را سرقت 
کردیــم اما وقتــی مأمــوران را در تعقیب خــود دیدیم 
اقدام به فرار کردیم.با مرگ مرد موتورسوار، تحقیقات 

در این رابطه ادامه دارد.

گــروه حــوادث /    زن جــوان کــه بــه 
طرفداری از شوهرش با صاحبکار او 
درگیر شده و با لنگه کفش چشم وی 
را کــور کرده بــود بــه زودی در دادگاه 
کیفری استان تهران محاکمه خواهد 

شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
حــدود دو ســال قبــل مــردی را که از 
ناحیــه چشــم مــورد آســیب جــدی 
قــرار گرفته بــود بــه بیمارســتانی در 
شــهر ری منتقل کردنــد. وی به کادر 
درمانــی گفــت کــه از ســوی یــک زن 
مــورد حمله قــرار گرفته و چشــمش 
جایی را نمی بیند. بلافاصله موضوع 
دقایقــی  و  شــد  اعــلام  پلیــس  بــه 
بعــد مأمــوران بــرای تحقیــق راهــی 
بیمارســتان شــدند. مرد میانسال در 
تشــریح ماجــرا گفت: همســر یکی از 
کارگرانم با من درگیر شــد و با پاشنه 
کفشــش به چشــمم کوبید. الان هم 

چشمم کور شده است.
وی در ادامــه گفــت: من یــک کارگاه 
خاطــر  بــه  امــا  داشــتم  تولیــدی 

کارگاه  نتوانســتم  مالــی  مشــکلات 
را اداره کنــم و ورشکســته شــدم بــه 
کــه  بــا مقــدار پولــی  همیــن خاطــر 
داشــتم، بدهی ام به کارگرها را دادم 
و بــه آنهــا گفتــم کــه برونــد، یکــی از 
کارگرهایم به نام قاسم مدت زیادی 
بــود که با مــن کار می کرد، بــه او هم 
پول دادم و گفتم دیگر نمی توانیم با 
هم کار کنیم تا اینکه چند روز بعد او 
با همســرش آمد و زن جوان ناگهان 
شــروع بــه پرخاشــگری کــرد و گفت 
چــرا حق شــوهرم را نمی دهی گفتم 
من پول شــوهرت را دادم اما ناگهان 
بــا کفش ضربــه ای به چشــم من زد 
کــه باعــث کــوری من شــد حــالا هم 

درخواست مجازات متهم را دارم.
بدیــن ترتیــب زن جــوان به نــام ژیلا 
بازداشت شد و قبول کرد که با پاشنه 
کفش به چشــم صاحبکار شــوهرش 

زده است.
وی گفت: شــوهرم ســال ها در کارگاه 
امــا  ایــن مــرد کار می کــرد  تولیــدی 
مدتی قبــل او به بهانه ورشکســتگی 

همه کارگرهایش از جمله شــوهر مرا 
اخــراج کرد وقتی اعتــراض کردند به 
هر کــدام مبلغی پول داد تا شــکایت 
نکنند. می خواســت به شوهر من هم 
مبلغ کمی بدهد اما من قبول نکردم 
و بــه شــوهرم گفتم باید تــا ریال آخر 
حقت را بگیری. اما از آنجا که او مرد 
خجالتــی و کــم رویی بــود روز حادثه 
مــن بــا او رفتــم تــا بــا صاحبــکارش 
حــق  کنــم  راضــی  را  او  و  صحبــت 
و حقــوق مــا را بدهــد امــا وقتــی بــه 
آنجا رســیدیم بعــد از کمی صحبت 

دعوایمــان شــد و مــن هــم با پاشــنه 
کفشم به صورت و چشمش کوبیدم.

مــن  گفــت:  ژیــلا  همســر  ادامــه  در 
خــرج زندگــی ام را از طریــق کارگری 
در ایــن کارگاه تأمیــن می کردم وقتی 
صاحبــکارم گفــت ورشکســته شــده 
و می خواهــد کارگاه را تعطیــل کنــد 
او  و  گفتــم  همســرم  بــه  را  موضــوع 
ایــن ماجــرا نگــران شــد و  از  خیلــی 
گفــت اگر قرار باشــد تــو را بیرون کند 
باید تمــام حق و حقوق این ســال ها 
را بدهــد. در این ســال ها صاحبکارم 

بارهــا حــق من را خــورده بــود من را 
اضافــه کار نگه می داشــت اما پولش 
را نمــی داد وقتــی گفــت می خواهــد 
کارگاه را تعطیــل کنــد و پولــی بــرای 
جمــع  را  کارگرهــا  نــدارد  کار  ادامــه 
کــرد و بــه هرکــدام مبلغ کمــی داد و 
رضایتنامه گرفت. اما همســرم گفت 
حــالا که تو نمی توانــی از حقت دفاع 
کنــی من با تــو بــه کارگاه می آیم تا با 
صاحبکارت صحبــت کنم و حقت را 

بگیرم.
کارگاه رســیدیم همســرم  بــه  وقتــی 

جلوی در ایســتاد مــن صاحبکارم را 
صــدا زدم و گفتــم کــه همســرم با تو 
کار دارد. ژیــلا بــا دیــدن او گفت باید 
همــه پــول را بدهــد امــا صاحبکارم 
قبول نکرد و با فحاشــی و داد و فریاد 
ســعی کرد ما را از آنجا بیرون کند. تا 
اینکــه در یــک لحظه زنــم عصبانی 
شــد و کفشــش را درآورد و ضربــه ای 
بــه صورتش زد که ایــن ضربه باعث 

کوری او شد.
پزشــکی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
قانونــی گــزارش داد، ضربه وارده به 
چشــم چــپ مرد بــه حدی ســنگین 
بــوده کــه چشــم او را بــه کلــی نابینا 

کرده است.
بــه این ترتیــب و با توجه بــه تکمیل 
بیــان  بــرای  جــوان  زن  تحقیقــات 
دادســرا  مرحلــه  در  دفــاع  آخریــن 
فراخوانــده شــد او گفــت: مــا زندگی 
ســختی داشــتیم اگــر شــوهرم بیکار 
می شــد حتی نان نداشــتیم بخوریم 
مــن می خواســتم بــا گرفتــن حــق و 
ســرمایه  حداقــل  شــوهرم  حقــوق 
کاری  تــا  باشــیم  داشــته  اندکــی 
امــا  بیندازیــم.  راه  خودمــان  بــرای 
نمی خواستم این اتفاق بیفتد و الان 

هم تقاضای عفو و بخشش دارم.
بــا پایــان جلســه بازپرســی و صــدور 
کیفرخواســت پرونده برای رسیدگی 
بــه شــعبه 7 دادگاه کیفــری اســتان 
تهران فرســتاده و زن جوان به زودی 

محاکمه خواهد شد.

زن عصبانی با لنگه کفش
مردی را کور کرد

عروس خانواده کارگردان کلیپ کودک معتاد در فضای مجازی بود
کلیــپ  انتشــار  عامــل   / حــوادث  گــروه 
عجیب اســتعمال  مواد مخدر از ســوی یک 
کــودک در فضــای مجازی کــه واکنــش های 
منفی زیادی از سوی کاربران به دنبال داشت 

عروس خانواده بود.
بــه گــزارش پلیس، چنــد روز قبــل مردی 
بــا مراجعه به پلیس فتای خراســان شــمالی 
گفــت: یک کلیــپ ســاختگی از فرزنــدم در 

فضای مجازی منتشــر شــده کــه او را در حال 
اســتعمال مواد مخدر نشــان می دهــد، این 
کلیپ دردســرهای زیــادی برای خانــواده ما 
بوجــود آورده و باعث واکنش هــای منفی از 
سوی کاربران شده اســت در حالی که چنین 
موضوعــی صحت نــدارد و فرزند من معتاد 
نیســت. مــی خواهم هــر چه ســریعتر عامل 
ســاخت و انتشــار ایــن کلیپ را شناســایی و 

دستگیر کنید.
 سرگرد یوسف شــاکری رئیس پلیس فتای 
استان خراســان شمالی در تشــریح این خبر 
گفت: پس از این شکایت بلافاصله پیگیری 
موضــوع در دســتور کار مأمــوران این پلیس 
قــرار گرفــت و پــس از بررســی های تکمیلی 
مأموران، مشــخص شــد که فرد ناشناســی با 
ســاخت صفحه های متعدد، اقدام به انتشار 

این کلیــپ در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام 
کرده است.

مأموران پس از تحقیقات تکمیلی متوجه 
شــدند که عروس خانواده اقدام به ســاخت 
و انتشــار این کلیپ کرده و وی با دستور مقام 

قضایی بازداشت شد.
متهم پــس از دســتگیری دربــاره انگیزه و 
هــدف خــود از این اقــدام گفت: بــا توجه به 

اینکه این کودک از اعتیاد من مطلع شده بود 
او را مجبــور کردم تا مواد مخــدر مصرف کند 
و همزمان هــم از او فیلمی تهیــه و تهدیدش 
کــردم که اگر بــه بــرادر بزرگ تر و یا پــدرش از 
ایــن ماجــرا حرفی بزنــد کلیــپ را در فضای 
مجازی منتشر خواهم کرد، با این حال چون 
با خانواده همســرم اختلاف داشتم کلیپ را 

منتشر کردم.

تعقیب و گریز مرگبار سارقان موتورسیکلت

 آتش در انبار
کتاب های یک ناشر

 مرگ  پسر عاشق
 در آتش الکل 

گروه حوادث/ همزمان با  مرگ پســر جوان بر اثر ســوختگی شدید با الکل،  
دوست دختر او نیز که دچار سوختگی شده بود، مدعی شد که پسر جوان با 

ریختن الکل روی هر دو نفرشان عامل این حادثه بوده است.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران« چندی قبل ، مرگ پســر جوانی بر اثر 
ســوختگی  به بازپرس جنایی پایتخت اعلام شــد. به دنبال اعلام این خبر، 
تحقیقات آغاز شــد و در بررسی های اولیه مشخص شــد که ایمان، پسر 24 
ساله و دوست دخترش حدود 5 روز قبل در حالی که  دچار سوختگی  شده 
بودند، به بیمارســتان منتقل شــده اند اما به خاطر  اینکه درصد ســوختگی 

ایمان بالا بود، وی جان باخت.
مــادر ایمــان در تحقیقــات اولیــه به مأمــوران گفت: پســرم 5 ســال قبل از 
شهرمان به تهران آمد و در خانه ای واقع در غرب تهران ساکن بود. او مغازه 
لــوازم آرایشــی دارد. چند روز قبل یکی از دوســتانش با من تماس گرفت و 
گفت که پسرم تصادف کرده و از ما خواست خودمان را به تهران برسانیم. 
اما ســاعتی بعد دوبــاره با من تماس گرفت و این بار گفت که پســرم دچار 
ســوختگی شــده اســت. بلافاصله خودمان را به تهران رســاندیم پسرم در 
بیمارستان بستری بود اما مدام می گفت خوب می شوم و مشکلاتم را حل 
می کنم. فقط می دانم که مدتی است با دختری به نام المیرا دوست شده 

است.
ë دستنوشته عجیب 

در بازرســی از خانه پســرجوان دستنوشــته ای پیدا شــد که داخــل آن المیرا 
و ایمــان به هم تعهــد داده بودند که هیچ وقت به یکدیگر خیانت نکنند و 

المیرا  با مهریه 14 سکه طلا به عقد ایمان دربیاید.
اما همسایه ها در تحقیقات پلیسی از درگیری دختر و پسر جوان در روز حادثه 
خبر دادند و مدعی شــدند  زمانی که وارد خانه آنها شــدند، ایمان و المیرا 
دچار ســوختگی شــده بودند که  بــا اورژانس تماس گرفته و به بیمارســتان 

منتقل شده اند.
ë تهدید به مرگ 

المیرا که او نیز در این ماجرا دچار ســوختگی شــده بود، پــس از بهبودی در 
تحقیقات گفت: دو سال قبل برای خرید لوازم آرایش به مغازه ایمان رفته 
بودم که با او آشنا شدم. بعد از مدتی دوستی متوجه شدم که از نظر روحی 

مشکل دارد. او دست بزن داشت و چندین بار مرا کتک زده بود.
او ادامه داد: چند باری از من خواســتگاری کرد اما هر بار به او پاســخ منفی 
دادم و زمانی که او با جواب منفی من مواجه شد، آزار و اذیت هایش را بیشتر 
کرد. زمستان سال گذشته به دوستی ام با ایمان پایان دادم اما او دست بردار 
نبود و مدام پیام می فرستاد. روز حادثه نیز به بهانه تولدم، مرا به خانه اش 
دعــوت کــرد اما فقط چند ســاعت بعد دوباره دعوایمان شــد. صــدای داد 
و فریاد ما، باعث شــد مدیر ســاختمان متوجه شــود و زنگ خانه را به صدا 
درآورد. امــا ایمــان گفت موضوع شــخصی اســت و به ناچار مرد میانســال 
رفت. او مرا تهدید به مرگ کرده و گفته بود اگر با او ازدواج نکنم، مرا به قتل 

می رساند و به عراق فرار می کند.
دختــر جــوان ادامه داد:  ایمان ظــرف الکل دو لیتری که داخــل خانه بود را 
روی خودش و من ریخت. فندک را کشید و هر دویمان آتش گرفتیم. با سر 
و صدای ما، همســایه ها آمدند اما قبل از رســیدن آنها خودمان را خاموش 
کردیم.  5 روزی که ایمان  در بیمارستان بستری بود، مدام از طریق پرستارها 
بــه مــن پیام می داد. حتی چند باری هم به من زنگ زد و پیامک داد و ابراز 

پشیمانی و بخشش کرد.
با اظهارات دختر جوان، تحقیقات در رابطه با این پرونده به دستور بازپرس 

ساسان غلامی از شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

گروه حوادث/ حادثه آتش ســوزی در ســاختمان 4 طبقه واقــع در خیابان فخر رازی 
تهران که محل نگهداری کتاب های چند ناشر بود باعث مصدوم شدن 4 مرد شد.

سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در تشریح این خبر 
گفت: شــامگاه جمعه - 24 مرداد مــاه- یکی از انبار های کتــاب واقع در خیابان فخر 
رازی تقاطع خیابان نظری در آتش  سوخت. این انبار 4 طبقه محل نگهداری کتاب 
چند ناشر بود که براساس مشاهده ها می توان گفت به طور کامل از بین رفته است؛با 
حضور مأموران 4 ایســتگاه آتش نشــانی عملیات اطفا انجام شــد و مصدومان این 
حادثه که 4 نفر اعلام شــده به محل امن منتقل شــدند،هنوز دلیل وقوع این اتفاق 

مشخص نیست و بعد از بررسی های کارشناسی مشخص می شود.
وی بــا تأکید بر رعایت نــکات ایمنی در انبارداری کتاب گفــت: برخی واحد های این 
ساختمان مسکونی است و به نظر می رسد، تغییر کاربری بدون توجه به نکات ایمنی 
انجام شده است. طی تماس با اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، مشخص شد 
انبــار آســیب دیده از حریق در اختیار یک ناشــر بوده که در اتحادیــه عضویت ندارد. 
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پیش از این بر پیوستن ناشران به سامانه جامع 

انبار که از سوی اتاق اصناف تهران توصیه شده تأکید کرده بود.
 ملکــی بــا اشــاره به مــوارد ایمنی بــرای انبار  کتــاب و مواد کاغــذی ادامــه داد: محل 
نگهداری کتاب و ســایر کالا های مشــابه به اصطلاح کند ســوز هســتند و آتش گرفتن 
یــک کتــاب در اتــاق 12 متری منجر به تولید دود زیادی می شــود که تنفس را بســیار 
مشــکل می کنــد؛ در این شــرایط نباید بدون رعایــت کمترین ایمنی تا ســقف کتاب 
چیده شود. انبار های کتاب باید به سیستم اعلام و اطفای اتوماتیک، سیستم بارنده و 

هشدار دهنده و چند دستگاه خاموش کننده مجهز باشند.

سرقت یک میلیارد تومانی2 پرستار خانگی

هــر روز صبح زندگــی در مرادآباد با تــرس و دلهره آغاز می شــود چون هجوم 
ســگ های هار به آبادی چون گذشته تنها شــب ها اتفاق نمی افتد. سگ ها هر 
ساعت از شب یا روز در جست و جوی طعمه حمله را از بیشه زارها آغاز می کنند 
و در گذر از کوچه ها به هر جانداری یورش می برند تا با دندان های زهرآگین شان 

تکه پاره اش کنند.
 گاه جنــازه رقت انگیــز کودکــی یــا رهگــذر ســالخورده ای در میــان لاشــه ها و 
اسکلت های پراکنده به چشم می آید که هنگام فرار از مقابل هجوم سگ های 

هار با درهای بسته  خانه ها روبه رو شده اند و راه نجاتی نیافته اند.
در برخی خانه ها، کســانی دور از چشم دیگران نگهداری می شوند که با حمله 
حیوانــی هار زخمــی آلوده به ویروس هاری برداشــته اند و دوره پنهان ویروس 
را می گذراننــد. اما وقتی ویروس به سلســله اعصاب مغز حمله می کند، دوره 
جنون آمیزی آغاز می شــود و چنین افرادی اگر حبس نشــوند، ممکن اســت از 
خانه ها بیرون بزنند و به دیگران حمله کنند و در حالت خفقان، با دهانی کف 

آلود و چشمانی جنون زده، آنقدر چنگ برزمین بزنند تا مرگ شان فرا برسد.
وجــود مبتلایان به  جنون ویروس هــاری در مرادآباد و افزایش این بیماران که 
زخم های پنهان در بدن دارند ســبب می شــود انسان ها نسبت به هم بیمناک 
شوند و هرگاه دو رهگذر در یک کوچه به هم می رسند، هر دو از آن می ترسند که 
آن که از روبه رو می آید مبادا ســگ گزیده ای باشــد که زخمی پنهان بر تن دارد. 
اما مردم آبادی به خاطر اینکه روزها با حمله ناگهانی سگ های هار به مرادآباد 
در کوچه و خیابان غافلگیر نشوند چاره ای اندیشیدند. قراولانی انتخاب شدند 
هر روز به نوبت از صبح تا هنگام غروب بر بام خانه هایی در حاشیه بیشه زار یا 
بــر فراز درختان بلند جنگلی نگهبانی بدهند تا هرگاه با هجوم ســگ های هار 
به مرادآباد روبه رو شــدند، یکباره با هم به طبل ها بکوبند بر شیپورها و کرناها 
بدمند تا مردم در سراســر آبادی از هجوم سگ ها باخبر شوند و به خانه ها پناه 

ببرند.
٭٭٭

هنگام صبح قراولان حاشیه بیشه زار ها با کوبیدن به طبل ها و دمیدن به شیپور 
و کرنا، به مردم آبادی از هجوم سگ های هار و گرسنه به مرادآباد خبر می دهند 
و مرد و زن وحشــت زده به  خانه ها پناه می برند. پهلوان حیدر سوار بر مادیان، 
هراســان در مســیری که بــه میدان اصلــی آبادی می رســد، می تــازد و به زنان 
و مردان هشــدار می دهد پناه ببرند به خانه ها، شــتاب کنند و با دیدن کودکان 
ترسان و گریان در کوچه بر روی اسب خم می شد آنها را در میان بازوان ورزیده 
و بلنــدش از کــف کوچــه برمی گرفــت از آســتانه در خانه ها به آغــوش مادران 
می افکند و با هشــدار و فریاد کوچه را خلوت می کرد و به  ســوی میدان درخت 

حاجت می تاخت.
زنان و دخترانی که کنار درخت صد ساله بر شاخه ها لقه های رنگین می بستند 

با فریاد پهلوان هراسان به خود می آمدند و به داخل دکان ها پناه می بردند.
پهلوان حیدر از پشــت ســرش شــیهه دردناک یک اسب را شنید و به سمت 
کوچه روبرگرداند. دختری را ســوار بر یک اسب کهر دید که در حال لغزیدن 
از اســبش بــه پاییــن بــود و یکــی از ســگ ها روی پایــش گــردن می کشــید تا 
دندان هایش را حریصانه در شــانه که به پایین خمیده بود فرو کند و ســگی 
دیگر غرش کنان، یک ران اسب را به چنگ آورده بود تا با فرو بردن دندان ها 
در پای حیوان مانع گریزش شود. در این هنگام سگ های دیگر از دهانه کوچه 
به میدان هجوم می آوردند تا اسب و سوارش که در حال سقوط بر زمین بود 

را به چنگ بیاورند.
پهلــوان حیدر که جــان دختر را در خطر می دید، با یک نهیب رعد آســا چوب 
بلندی را دور ســر گرداند و با همه قدرت بر ســر سگ مهاجم کوبید که صدای 
درهم شکستن کاسه سرش بلند شد، پیش از آنکه دندان نیشش را در پهلوی 
دختر جوان فرو کند لاشه اش بر زمین افتاد. پهلوان آنگاه دختر را بر ترک اسب 
کشاند و با ضربه ای دیگر به کمر سگی که یک پای اسب را به دندان گرفته بود 

حیوان  هار را در هم شکست و زوزه کشان بر زمین افتاد.
ســگ های دیگــر با دیــدن این صحنه خرناس کشــان فــرار کردنــد و پهلوان با 

استفاده از این فرصت توانست اسبش را از میدان به در برد.

محمد بلوری/ روزنامه نگار
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درکوچه های مرادآباد

در حاشیه

27 مردی با چشمان حادثه ساز


